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بررسی چگونگی تأثير روش منطق تصويری و فعاليت 
مباحثه ای در آموزش واژه  به غيرفارسی زبانان

شهناز احمدی قادر، شیما اسلامی فخر

چکیده:
مقالة حاضر با مروری بر رویکردها و راهبردهای آموزش واژه، روش منطق تصویری و 
فعالیت مباحثه ای را به عنوان یک روش مؤثر در یادگیری عمیق واژه های جدید معرفی 
می کند. در این راستا پژوهشگران مروری بر مهمترین رویکردها و مفاهیم آموزش و 
یادگیری زبان دوم دارند که در ارتباط با یادگیری واژه  بیش از حوزه های دیگر زبان 
قابل اجراست. همچنین واژه آموزی را پس از توصیف سیر تحولی آموزش واژه، در 
چارچوب الگوی پسَاروشگرا پیشنهاد می دهد. این روش در قالب رویکرد یادگیری 
ضمنی، واژه ها را از طریق منطق تصویری و ارتباط واژه ها در شبکه های منطقی واژگانی 
به نحوی که زبان آموز خود به شکل فعال و مؤثر وارد روند یادگیری واژه می شود، 

واژه های کلیدی: جنبه های دانش  واژگانی، منطق تصویری، یادگیری ضمنی، شبکه های منطقی واژگانی
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آموزش می دهد . با ارائة این روش آموزش، چگونگی فعال سازی واژه ها و جنبه های 
مختلف واژگانی در سطح جمله و بافت های تعاملی توضیح داده می شود و در نهایت 

آموزش واژه به شکل مستقیم، یادگیری ضمنی را در پی خواهد داشت.
 

1- مقدمه
وجود پیشینة تحقیقاتیِ غنی و مهمی در زمینة واژه آموزی بیانگر اهمیت یادگیری این 
مؤلفة زبانی است. در نخستین دهههاي قرن بیستم واژه آموزي مهمترین بخش آموزش 
زبان به حساب میآمد و اعتقاد بر آن بود که یادگیري زبان دوم/خارجي به معناي 
یادگیري واژههاي آن زبان است )آلن ، 1983 ترجمه کبیري 1366: 11(. در این 
دوره که روش دستور- ترجمه رایج بود، یادگیري واژه از طریق حفظ کردن واژه ها 
خارج از متن به طور مستقیم صورت مي گرفت. در دورة شنیداری-گفتاری با استناد 
به اظهارات محققانی چون ریورز  )1968( و هاکت  )1958(، واژه آموزی از طریق 
یادگیری تصادفی بود. در اواسط دهه 1970، با مطرح شدن نظریات متعدد پژوهشگران 
آموزش زبان دوم/خارجي از جمله کانولی  )1973(، دانلی  )1976( و جود  )1978(، 
اهمیت واژه مورد تأکید قرارگرفت و آموزش واژه بار دیگر به تدریج جایگاه از دست 
رفته خود را باز یافت. در این دوره ضرورت پرداختن به واژه به عنوان یک مهارت 
زبانی شکل گرفت و نقش فعالیت زبان آموز پررنگ تر شد. همچنین می توان گفت 
محققان با تمرکز بر واژه آموزی از طریق خواندن و یادگیری واژه در بافت و در تقابل 
با دیگر واژه ها، در واقع بر یادگیری مستقیم واژه در بافت تأکید دارند.  با پیدایش 
روش ارتباطي در دهه 1980، واژه کانون توجه بسیاري از پژوهشگران از جمله میرا 
)1980(، نیشن  )1982(، والاس  )1982( و آلن  )1983( قرار گرفت. در واقع بر این 
باور بودند که  بخش اصلي یادگیري یک زبان جدید، یادگیري واژههاي جدید است 
و دانش دستوری مهارت چنداني را در زبان به ارمغان نمي آورد. امروزه با گسترش 
رویکردهاي ارتباطي و شیوه تکلیف-مدار بر خلاف دوره های قبل آموزش واژه در 
برنامه هاي درسي به طور قابل ملاحظه اي اهمیت یافته است و حتي بخشي از آموزش 
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زبان به آموزش واژه اختصاص یافته است. در این دوره که از آن به عنوان دورة 
»پساروش گرا « نام برده می شود )تاج الدین، 1389( مدرس در هر مرحله از آموزش، فن 
و فعالیت مناسب را فارغ از چارچوب هرگونه روش به کار می گیرد. با مروری کوتاه 
بر این تاریخچه در یافتیم که آموزش واژه از سوی آموزش مستقیم به سمت یادگیری 
تصادفی )ضمنی( حرکت کرد و حالا به سمت میانة این دو رویکرد باز گشته است )سُنبل 

و اشمیت  ، 2010(. 
»روش تدریس« از لحاظ نظری، مجموعه ای از فنون کلاسی است که در آموزش زبان 
دوم برای تمام بافت های مختلف و زبان آموزان گوناگون قابل تعمیم است. اما با وجود 
تنوع زیاد در بافت های زبانی و زبان آموزان با اهداف یادگیری متفاوت، معرفی بهترین 
وسیله و روش برای کسب مهارت زبانیِ مطلوب ممکن نیست و زبان آموزان و مدرسان 
با تردید، روشی را برای یادگیری و آموزش در پیش می گیرند. از این رو در پژوهش 
حاضر تلاش بر آن است که روشی مبتنی بر رویکرد »پساروش گرا« ارائه شود تا بتواند 
به شکل مناسبتری این رویکرد را بازنمایی کند. در این راستا با تمرکز بر موضوعات 
مرتبط با یادگیری واژه و راهبردهای دستیابی به دایرة واژگانی غنی، به پرسش هایی 
همچون جنبه های واژگانی چیست و دانستن یک واژه یعنی چه؟ مهمترین رویکردها 
و مفاهیم آموزش و یادگیری واژه کدامند؟ روش آموزش منطق تصویری و مباحثه ، 

چگونه در غنی سازی دایرة واژگان عمل می  کند؟  خواهیم پرداخت.
2- مبانی نظری و پیشینة پژوهش

2-1- رویکردهای یادگیری زبان دوم
دو دیدگاه عام در یادگیری زبان دوم وجود دارد: »یادگیری تعمدی « و »یادگیری 
تصادفی «. از یک منظر، یادگیری زبان شامل از بر کردن شمار زیادی واژه و قواعد 
دستوری است. دیدگاه دیگر، با حذف زحمت حفظ کردن واژه ها و قواعد دستوری، 
زبان آموزان را به وجه دیگری از یادگیری سوق می دهد. در این دیدگاه یادگیری با 
برچیدن واژه ها و ساختارها از میان بافت های ارتباطی در فعالیت هایی چون خواندن 
و شنیدن اتفاق می افتد و توجه زبان آموزان بر معنی متمرکز می شود نه بر صورت. 
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دیدگاه اول را »یادگیری تعمدی« و دیدگاه دوم را »یادگیری تصادفی« می نامند. 
2-1-1- یادگیری تعمدی واژه 

امروزه در الگوهای آموزش زبان دوم، به دریافت و انتقال معنی بیش از تمرکز صریح 
بر زبان توجه می شود؛ اما برای تکمیل الگوهای آموزشی همیشه تمرکز بر صورت های 

زبانی، لازم است. اشمیت)2008(.لافر  )2005(
 برای نشان دادن اهمیت توجه تعمدی بر یادگیری واژه دلایلی را بر می شمارد: 

1( زبان آموزانی که مفهوم کل متن را درک می کنند اغلب توجهی به معنی دقیق واژه ها 
به ویژه زمانی که  نیست،  بافت معتبر  از  ندارند؛ 2( معمولاً حدس زدن معنی واژه 
زبان آموز کم تر از 98 درصد از واژه های متن را می داند؛ 3( واژه هایی که به سادگی 
از متن قابل حدس زدن هستند درگیری کافی برای زبان آموزان ایجاد نمی کنند؛ به 
همین دلیل ممکن است در برخورد های بعدی با واژه، معنی آن را به خاطر نیاورند؛ 
4( لازم است واژه های جدیدی که زبان آموزان در گفتمان می آموزند بارها تکرار 
شوند تا یادگیری آنها تثبیت شود. برای حداقل 10 بار مواجهه با واژة جدید لازم است 
زبان آموز هر هفته یک یا دو کتاب  سطح بندی شده بخواند. از آنجایی که زبان آموزان 
چنین توجهی به آن ندارند، تمرکز تعمدی بر یادگیری واژه ها لازم است. بنابراین 

می توان گفت توجه تعمدی در سرعت و دقت یادگیری واژه بسیار مؤثر است. 
2-1-2- یادگیری تصادفی واژه 

یادگیری تصادفی واژه از بافت، اغلب در مقابل یادگیری تعمدی و آموزش مستقیم واژه 
قرار می گیرد. اگرچه آموزش مستقیم مؤثرترین روش برای پیشرفت سریع یادگیری 
واژه است، اما در برخی موارد برای تثبیت و بالا بردن دانش واژگانی لازم است که 
بر مسیر درون داد معنا-محور تمرکز کنیم که در این مسیر یادگیری تصادفی از طریق 
خواندن گسترده اتفاق می افتد. مطالعات گذشته در زمینة یادگیری تصادفی، نشانگر 
آن بوده اند که زبان آموزان حدوداً یک واژه از هر 12 واژه را از طریق یادگیری 
اعتبار  ناامیدکننده  نتایج  این   .)1998 ، میرا  و  کاب  )هُرست،  می آموزند  تصادفی 
یادگیری تصادفی را زیر سؤال می برد. اشمیت )2008( معتقد است، این نتایج به علت 
ضعف روش شناسی در تحقیقات پیشین چندان معتبر نیستند. حجم کم متن خواندن، 
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عدم کنترل سطح دشواری متن، تعداد کم واژه های مقصد و پس آزمون ها را می توان 
از کمبودهای تحقیقات پیشین برشمرد. مطالعات اخیر با حذف این ضعف ها نتایج بهتری 
به دست آورده اند. هُرست )2005(، پیگادو  و اشمیت )2006( به مراتب نتایج بهتری را 
در تحقیقات خود کسب کردند. با وجود این در بیشتر مواقع یادگیری تصادفی واژه از 

طریق خواندن اتفاق می افتد، اما سطح تسلط کامل بر واژه به دست نمی آید. 
2-2- جنبه های دانش واژگانی 

واژه ها در یک نظام درهم تنیده واقع شدهاند که در تمام سطوح به هم مرتبط هستند. 
از این رو به سادگي نمي توان گفت که کدام واژه را کاملاً مي دانیم. به همین دلیل 
 یادگرفتن یک واژه چیزي فراتر از حفظ کردن معنی و صورت آن است و فقط محدود به 
مؤلفه هاي واژگاني نمي شود. ریچاردز  )1976: 82( هفت جنبه از دانش واژگاني را 

به این ترتیب معرفي میکند.
دانستن یک واژه یعنی:

 1( دانستن زمان و جایگاه احتمالي مواجهه با آن واژه؛
 2( دانستن واژه هایي که همراه آن به کار مي رود ]با هم آیي ها[؛

 3( دانستن محدودیت هاي اعمال شده در کاربرد آن ]به عنوان واژه[؛
 4( دانستن ویژگي هاي نحوي آن ]ویژگیهاي دستوري[؛
 5( دانستن صورت پایه و مشتقات آن ]رفتار ساخت واژي[؛

 6( دانستن وابستگي هاي آن با دیگر لغات ]شبکه واژگاني[؛
 7( دانستن ویژگي هاي معنایي و معانی استعاري آن.

جنبه های دانش واژگانی، زمانی مهمتر می نماید که بحث آموزش و یادگیری زبان 
به میان بیاید. زیرا برخی از جنبه ها از طریق آموزش مستقیم کسب می شوند، مانند 
یادگیری صورت و معنی واژه. درحالی که یادگیری بیشتر جنبه های بافتی واژه، مانند 
باهم آیی ها، از طریق آموزش مستقیم بسیار دشوار است. نیشن  )2001: 27( با توجه 
به تمایز دانش دریافتی و تولیدی، بهترین طبقه بندی و توصیف را از جنبه های دانش 
واژگانی در سه گروه کلي ارائه کرده است: 1( دانستن صورت یک واژه؛ 2( دانستن 

صورت

گفتاری
واژه چگونه به گوش می رسد؟دريافتی
واژه چطور تلفظ می شود؟توليد

نوشتاری
صورت واژه چگونه است؟دريافتی
واژه چگونه نوشته می شود؟توليد

اقسام کلمه
کدام قسم کلمه در کلمه دريافتی قابل تشخيص است؟دريافتی
کدام قسم کلمه برای بيان معنی مورد نظر نياز است؟توليد

معنی

صورت و معنی
صورت کلمۀ دريافتی کدام معنی را در بر دارد؟دريافتی
کدام صورت کلمه برای بيان اين معنی مناسب است؟توليد

مفهوم و
موارد ارجاعی

مفهوم دريافتی چه چيزی را در بر دارد؟دريافتی

چه اقلامی می توانند به مفهوم مورد نظر ارجاع داده شوند؟توليد

تداعی معانی
کدام واژه ها ما را به ياد اين واژه می اندازند؟دريافتی
کدام واژه ها را می توان به جای واژۀ مورد نظر به کار برد؟توليد

کاربرد

نقش های دستوری
کلمه در چه الگوهايی واقع می شود؟دريافتی

کلمه را در چه الگوهايی بايد به کار برد؟توليد

باهم آيی ها
چه کلمه هايی يا چه نوع کلمه هايی با واژۀ دريافتی با هم آئی دريافتی

دارند؟
چه کلمه هايی يا چه نوع کلمه هايی را بايد با اين واژه به کار برد؟توليد

محدوديت های 
کاربرد

در چه جايگاهی، چه موقع و هر چند وقت يكبار توقع مواجهه با دريافتی
اين واژه را داريم؟

در چه جايگاهی، چه موقع و هر چند وقت يكبار می توانيم اين توليد
واژه را به کار ببريم؟
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معنی یک واژه؛ 3(دانستن کاربرد آن واژه )جدول 1(.
جدول )1( جنبه های دانش واژگانی و اطلاعات که در هر واژه باید آموخت )نیشن، 2001: 27(

صورت

گفتاری
واژه چگونه به گوش می رسد؟دريافتی
واژه چطور تلفظ می شود؟توليد

نوشتاری
صورت واژه چگونه است؟دريافتی
واژه چگونه نوشته می شود؟توليد

اقسام کلمه
کدام قسم کلمه در کلمه دريافتی قابل تشخيص است؟دريافتی
کدام قسم کلمه برای بيان معنی مورد نظر نياز است؟توليد

معنی

صورت و معنی
صورت کلمۀ دريافتی کدام معنی را در بر دارد؟دريافتی
کدام صورت کلمه برای بيان اين معنی مناسب است؟توليد

مفهوم و
موارد ارجاعی

مفهوم دريافتی چه چيزی را در بر دارد؟دريافتی

چه اقلامی می توانند به مفهوم مورد نظر ارجاع داده شوند؟توليد

تداعی معانی
کدام واژه ها ما را به ياد اين واژه می اندازند؟دريافتی
کدام واژه ها را می توان به جای واژۀ مورد نظر به کار برد؟توليد

کاربرد

نقش های دستوری
کلمه در چه الگوهايی واقع می شود؟دريافتی

کلمه را در چه الگوهايی بايد به کار برد؟توليد

باهم آيی ها
چه کلمه هايی يا چه نوع کلمه هايی با واژۀ دريافتی با هم آئی دريافتی

دارند؟
چه کلمه هايی يا چه نوع کلمه هايی را بايد با اين واژه به کار برد؟توليد

محدوديت های 
کاربرد

در چه جايگاهی، چه موقع و هر چند وقت يكبار توقع مواجهه با دريافتی
اين واژه را داريم؟

در چه جايگاهی، چه موقع و هر چند وقت يكبار می توانيم اين توليد
واژه را به کار ببريم؟
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طبقه بندي هاي ارائه شده از دانش واژگاني بر این حقیقت دلالت دارد که دانش واژگاني 
پدیدهاي همه یا هیچ نیست، بلکه مي تواند بخشي از آن را در بر بگیرد.

 )نیشن، 2001، بارکرفت ، 2004( 
بنابر اعتقاد نیشن )2001( چنانچه روند یادگیري ادامه یابد، دانش هر فرد از یک 
فرد  یک  واژگاني  دانش  که  معنی  این  به  است؛  افزایش  به  رو  فرایند  یک  واژه 
از یک واژه بر روي پیوستاري قرار دارد که از فقدان تا دانش کامل از آن واژه 
 ادامه دارد. بنابراین زبان آموز در هر بار مواجهه با واژه بخشي از جنبه هاي آن را 
مي آموزد و با تکرار آن واژه در بافت های گوناگون ارتباط صورت و معنی محکم تر 
و دانش واژگانی غنی تر می شود. در نتیجه، نمي توان تمامي جنبه هاي دانش مربوط به 

یک واژه را در اولین مرحله رویارویي با آن حاصل کرد.

2-2-1- تأکید همگن بر جنبه های دانش واژگانی )تمرکز بر معنا و صورت(
یک روش برای اینکه از فرصت های یادگیری واژه در کلاس به خوبی استفاده شود، 
تقسیم متوازن فعالیت های کلاسی در تمام جنبه های یادگیری واژه است. نیشن )2001: 
390( و نیشن و گو  )2007( چهار مسیر  معرفی کرده اند که تمرکز همگن بر آنها در 
کلاس درس، شرایط تثبیت و بالابردن اطلاعات جدید را فراهم می سازد. این چهار مسیر 

عبارتند از:
1( درون داد معنا محور : این مسیر به دریافت درون داد قابل فهم از طریق خواندن 
و شنیدن تأکید دارد. یکی از مهمترین بخش  های مسیر درون داد معنا محور، برنامة 
خواندن گسترده است. به این ترتیب، علاوه بر یادگیری تصادفی، توجه تعمدی نیز بر 

واژه های جدید صورت می گیرد.
2( برون داد معنا محور : این مسیر بر یادگیری از طریق صحبت کردن و نوشتن تأکید 
دارد، فعالیت هایی مانند بازگویی، بازنویسی، بحث کردن به طور گروهی و انواع 

فعالیت های روش تکلیف مدار .
3( یادگیری زبان محور : این مسیر به روش آموزش سنتی واژه بسیار نزدیک است و 
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یادگیری تعمدی و مطالعة راهبردهای یادگیری واژه را در بر دارد. استدلالی که این 
مسیر را پشتیبانی می  کند، اشاره به یادگیری برخی واژه های پربسامد دارد که در تمام 

موقعیت های زبانی کاربرد دارند. 
4( پیشرفت روانی: پیشرفت روانی به کارگیری زبان لازم است در هر چهار مهارت 
زبانی )خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن( اتفاق بیافتد. برای افزایش روانی در 
مهارت صحبت کردن و شنیدن، می توان از روش 2/3/4 استفاده کرد. در این روش یک 
گفتگوی واحد، سه بار تکرار می شود، بار اول در چهار دقیقه، بار دوم در سه دقیقه 
و بار سوم در دو دقیقه. برای افزایش روانی در مهارت نوشتن، زبان آموز در مدت 10 
دقیقه چیزی را که خوانده  است یا شنیده است بدون توجه به ساختار آن می نویسد. 
یکی از مشخص ترین نمونه ها، روانی در مهارت خواندن است. وقتی تشخیص واژه ها 
کُند باشد یعنی پردازش و رمزگشایی واژه ها کُند است و این امر روانی در درک مطلب 
را دچار مشکل می کند.)گریب و استلُر ، 2002(. محققانی چون اسنلینگز، ون گلدرن  
و دگلوپر  )2002( و اشمیت )2008( نیز براین باورند که افزایش تشخیص و تولید 

خودکار واژه ها در بالا بردن روانی خواندن مؤثر است است. 
 

2-3- راهبردهای یادگیری واژه 
بر اساس اصول کلی آموزش، رویکرد یادگیری تصادفی و یادگیری تعمدی مکمل 
یکدیگرند و با اضافه کردن تمرکز مستقیم به موقعیت یادگیری تصادفی و استفاده از 
راهبردهای یادگیری ، مانند توضیح نویسی در حاشیة متن، استفاده از فرهنگ لغت، 
استفاده از کارت-واژه ها، تهیه دفترچة لغت، حدس زدن معنی واژه از بافت، استفاده از 
نقشة مفهومی و شبکه های واژگانی، استفاده از فایل های صوتی و تصویری در یادگیری 
واژه موفق تر عمل کند. در این راستا هدف آن است که از راهبردها به عنوان ابزاری 

برای تثبیت واژه های آموخته شده استفاده شود.



فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 
88

2-3-1- تکالیف و فعالیت های کلاسی
شاید بتوان مؤثرترین روش در پیشرفت یادگیری تصادفی را، استفاده از تکالیف و 
فعالیت های کلاسی  دانست. زبان آموز زمانی از راهبردها فایده خواهد برد که با برنامه ها 
یا فعالیت کلاسی خود و با انجام تکالیف واژه فرایند یادگیری را کامل کند. تحقیقات 
هیل  و لافر )2003(، آتای و کورت  )2006(، منُدریا  )2003( و رات، ویلیامز و 
کامرون  )2002( یک نتیجة کلی را به دست می دهد که اهمیت انجام فعالیت های کلاسی 
و تکالیف را محرز می کند. این نتیجة کلی بیان کنندة آن است که موقعیت یادگیری 
تصادفی توأم با توجه تعمدی، زمانی مؤثر است که زبان آموز برای تثبیت آموخته های 
خود از طریق انجام تمرین های واژه، با واژه های جدید چندین بار مواجه شود، در غیر 
این صورت پیشرفت حاصله از دست خواهد رفت. از طرفی دیگر یادگیری واژه ماهیت 
افزایشی دارد و با هر بار مواجهة زبان آموز بخشی از جنبه های واژگانی هر واژه برای 

زبان آموز روشن می شود.
فعالیت های یادگیری واژه در سه سطح تقسیم می شوند )سلسمورسیا، برینتون، ان اسنو 

)2014:294 ،
1. در سطح واژه: واژه به تنهایی آموزش داده  می شود و تمرکز بر معنی اول آن، 
مشتقات، صورت و تلفظ واژه است؛ مانند طبقه بندی کردن و دسته بندی کردن واژه از 
ساده به دشوار یا از پربسامد به کم بسامد، چیدن واژه های متضاد در دو سر یک پیوستار 

و تکمیل بخش های دیگر آن پیوستار توسط زبان آموز
2. در سطح جمله : واژه در بافت جمله ها ارائه می شود و جنبه های واژگانی باهم آیی ها 
و ساخت های دستوری را می توان آموزش داد؛ مانند جمله های یک داستان کوتاه را 
از هم جدا کرده و بین زبان آموزان توزیع می شود و زبان آموزان باید جمله ها را حفظ 

کنند و داستان را باهم کامل کنند.
3. در سطح مباحثه و روانی: واژه در بافت بندها و یا بافت های بزرگتر تمرین و تکرار 
می شود و علاوه بر درستی کاربرد آن بر روانی آن نیز تأکید می شود. در این راستا 
می توان زبان آموزان را وارد فعالیت های واژگانی کرد به طور مثال: سناریویی را 
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برای آنها تعریف کرد و از آنها خواست بخشی از آن را با استفاده از واژگانی که 
آموخته اند کامل کنند. یا اینکه می توان در متن کوتاهی شبیه به داستان چند واژه را 
به عنوان واژگان کلیدی مشخص کرده کلاس را به دو گروه تقسیم  کرد برای گروه 
اول داستان را بخوانیم و از آنها بخواهیم همین داستان را برای گروه دوم بازگو کنند 
و گروه دوم را تشویق کنیم تا برای رسیدن به معنی واژگانی که نمی دانند از یکدیگر 
سوال و جواب کنند و به شکل بحث و گفتگو به رمزگشایی معانی واژگان جدید 
برسند. بازی های واژگانی چون مشاعره با کلمات، بیست سوالی، کشیدن پازل کلمات 
جدید روی تخته و حدس حروف آن و نیز تصحیح برگه های املای کلمات توسط خود 
زبان آموزان به شکل گروهی و مسابقه ای می تواند به تقویت دایره واژگانی در سطح 

مباحثه و روانی کمک فراوان کند.
3- بحث پژوهش: فعالیت منطق تصویری، راهبرد شبکة واژگانی، تکلیف مباحثه ای

در آموزش واژه به شیوه ی منطق تصویری، مدرس می کوشد تا با به کارگیری قدرتِ 
تخیلِ زبان آموزان به خلق واژه ها و عبارات جدید بپردازد. به عبارت دیگر منطق 
انگیز تخیلِ زبان آموزان در سطوح مختلف  به قدرت شگفت  بهادادن  با  تصویری 
فراگیری، آنان را وادار به استفادة هرچه بهتر و بیشتر از دانش عمومی و تجربیات 
خویش کرده و آنها را به سمت یادگیری سریع و لذت بخش سوق می دهد. زبان آموزان 
در این روش با ایجاد ارتباط دو جانبه بین واژگان و تصاویر به ساختن ساختارهای 
پیچیده تر زبانی مثلاً جملات می پردازند. منطق تصویری از دو کلمة تصویر و منطق 
تشکیل گردیده است. تصاویر در این روش نقش عمده ای را ایفا می کنند برای هر 
تصویر می توان مطلبی گفت و وارد شبکه ای از کلمات مختلف شد که به شکلی با 
تصویر روی کارت مرتبط است، منظور از منطق در این روش، نحوة خاصِ توجه کردن 
به عکس ها و ارتباط دادن دانش زبان آموزان با این تصاویر می باشد. با استفاده از قوة 
تخیل، زبان آموز این امکان را دارد تا به ورای تصویر رود و به دنیایی از اطلاعات در 
قالب پرسش و پاسخ برسد. روش استقرایی در این شیوه از آموزش، قدرت یادگیری 

را بالا برده جذابیت آموزش را افزایش داده و تدریس را برای استاد آسانتر می کند. 
در این روش مدرس برای درس دادن واژه ای جدید تصویری را نشان می دهد که الزاماً 
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تصویر حقیقی همان واژه نیست و بعد از پرسش و پاسخ های بسیار به معنی آن واژة 
جدیدی که در متن درس آمده است می رسد. مثلا اگر بخواهیم واژة »خزیدن« را به 
عنوان واژة مقصد با این روش آموزش دهیم، تصویر مار را نشان می دهیم و در خلال 
پرسش های مختلف از زبان آموزان کلمة »خزیدن« را درس می دهیم. پرسش ها می توانند 

به شکل های زیر باشند:
مدرس:  این تصویر یک مار است؛ مارها چگونه غذا می خورند؟ 

زبان آموز:  با دهان
مدرس: مارها چگونه راه می  روند؟ آیا آنها دست و پا دارند؟

زبان آموز:  آن ها پا ندارند و فقط روی زمین حرکت می کنند. )زبان آموز با استفاده از 
زبان بدن حالتِ خزیدن را انجام می دهد(

مدرس:  آفرین! به این کار »خزیدن« می گوییم. »مارها می خزند.«
چه حیوانات دیگری می شناسید که مثل مارها پا ندارند یا پاهای کوتاه دارند و روی 

زمین می خزند؟
زبان آموز: کرم، لاک پشت )زبان آموزان در حال فکر  کردن(

مدرس: سوسمار یا کروکودیل )مدرس با به کارگیری واژة قرضی کروکودیل سوسمار 
را شفاف سازی می کند(

به این حیوانات »خزنده« می گوییم. اغلب »خزندگان« دست و پا ندارند و روی زمین 
»می خزند«.

در نمونة بالا دیدیم که مدرس به صورت آگاهانه و تعمدی سعی دارد زمینة یادگیری 
ضمنی را برای زبان آموز فراهم کند. بین تمام واژه هایی که در پاسخ ها ارائه شد یا 
ارتباط معنایی وجود دارد )کرم، سوسمار، لاک پشت، مار( یا هم خانواده هستند )خزنده، 

خزیدن، خزندگان(. اما چنین محدودیتی الزامی نیست. به مثال زیر دقت کنید:
مدرس:این تصویر چه حیوانی است؟

زبان آموز1:قورباغه.
مدرس: با دیدن این تصویر به یاد چه کلمه هایی می افتید؟
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زبان آموز1:آب
مدرس: چرا آب؟

زبان آموز1: چون »قورباغه در آب زندگی می کند.« 
زبان آموز2: زشت

مدرس: چرا زشت؟
زبان آموز2: چون من فکر می کنم قورباغه زشت است.

این بحث  و گفتوگو همچنان ادامه دارد تا توسط خود زبان آموزان واژه های بسیاری 
مانند حیوان، آب، رودخانه، چشمه، زشت، شب، حشره، تخم، شنا کردن، زبان، پوست، 
جنگل، پا، دراز، سبز و غیره تولید شود. ارتباط بین این واژه ها با تصویر، منطقی 
است. در واقع زبان آموزان در روند این پرسش و پاسخ با تولید جمله ها سعی می کنند 
منطق مورد قبول یا علت نسبت دادن این کلمه به تصویر را توضیح دهند. همچنین 
زبان آموزان با استفاده از حواس پنجگانه و با قدرت تخیل می توانند واژه هایی مانند 
زشت، زبر، سرد، سبز که مبتنی بر حواس بینایی و لامسه است را در ارتباط با تصویر 
تولید کنند. در طی این فرایند مباحثه شکل می گیرد و شبکه واژگانی رفته رفته کامل 

می شود. 

4- بحث و نتیجه گیری
در گذشته، آموزش و یادگیری واژه به حال خود رها شده بود، در واقع یادگیری واژه 
به عهدة زبان آموزان گذاشته می شد که عمدتاً با حفظ کردن واژه ها خارج از بافت صورت 
می گرفت که رفته رفته در دورة بعدی فقط از طریق توجه تصادفی به متن های درسی 
اتفاق می افتاد. در دوره های اخیر، برنامه های درسی علاوه بر توجه به آموزش دستور، 
خواندن، شنیدن و صحبت کردن، به آموزش و یادگیری واژه نیز اهمیت می دادند، اما 
این توجه در چارچوب روش های تدریس خاصی صورت می گرفت. امروزه، انتخاب، 
به کارگیری و گسترش فنون کلاسی توسط مدرسان، در راستای پاسخ گویی به اهداف 
و نیاز زبان آموزان در چارچوب الگوی پساروش گرا توصیه می شود. بر اساس مروری 
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که بر تحقیقات انجام شده در حوزة یادگیری و آموزش واژه داشتیم، دانش واژگاني 
فرد از یک واژه، بر روي پیوستاري قرار دارد که از فقدان تا دانش کامل از آن واژه 
ادامه دارد. زبان  آموز با هر بار مواجهه با واژه بخشي از جنبههاي آن را میآموزد و 
با تکرار آن واژه در بافت های گوناگون، ارتباط صورت و معنی محکم تر و دانش 
واژگانی غنی تر می شود. در نتیجه، نمیتوان تمامي جنبههاي دانش مربوط به یک واژه را 

در اولین مرحله رویارویي با آن فرا گرفت.
یادگیری تعمدی واژه های جدید در مراحل اولیة یادگیری و آموزش مستقیم واژه های 
پربسامد در کلاس درس ضروری است و یادگیری تصادفی از طریق خواندنِ گسترده با 
تمرکز بر مطالعه آزاد، با هدف صرف لذت بردن و بدون اهداف خاص آموزشی، تا حد 
زیادی برای زبان آموزان برانگیزاننده و مفید است. زیرا این روش، با تکرار واژه هایی 
که زبان آموز قبلاً آموخته است، به تثبیت آنها کمک می کند. اما این روش زمانی مؤثر 
است که زبان آموز برای تثبیت آموخته های خود نیاز به توجه تعمدی از طریق انجام 
تمرین های واژه و تکرار آنها دارد، در غیر این صورت پیشرفت حاصله از دست خواهد 
رفت. بنابراین رویکردهای یادگیری تصادفی و تعمدی برای یادگیری موفق واژه های 

جدید مکمل هم هستند.
   بر اساس روش آموزش واژه به شیوة منطق تصویری زبان آموزان با بهره گیری از 
قدرت تخیل، حواس پنجگانه و واژگان ذهنی غیرفعال با کمک مدرس وارد بحث و 
گفتوگو پیرامون تصویر می شوند. بدین ترتیب مدرس با هدفی مشخص و کاملاً آگاهانه 
پرسش ها را مطرح کرده و زبان آموزان را به سمت تولید واژه های مقصد سوق می دهد.
 و در ادامه با شکل گرفتن مباحثه و پرسش و پاسخ، زبان آموز در مسیر برونداد معنا-

محور و فعال سازی واژگان قرار می گیرد و بدین ترتیب شرایط تثبیت و بالابردن 
اطلاعات جدید را فراهم می سازد و این روش با افزایش تشخیص و تولید خودکار 

واژه ها در بالا بردن روانی گفتار مؤثر است.  
بنابراین به طور خلاصه می توان دست آوردهای روش منطق تصویری را به ترتیب زیر 

برشمرد:
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- تمرکز بر مسیر برون داد معنامحور
- فعال سازی واژه های غیرفعال

- آموزش تعمدی و آگاهانه مدرس و یادگیری ضمنی
- استفاده از فرصت های یادگیری واژه در کلاس

- تقسیم متوازن فعالیت های کلاسی در تمام جنبه های یادگیری واژه
- گسترش دایره واژگان زبان آموز با تشکیل شبکة واژگانی

- آشنایی با شبکة واژگانی و روابط معنایی
- استفاده از واژگان در سطح جمله و مباحثه و در نتیجه احتمال ماندگاری بیشتر 

واژگان در ذهن
- فراهم سازی موقعیتی برای گفت و گوی تعاملی
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